
iran-newspapereditorial@iran-newspaper.com9 گــــزارش

 افقي:
‌1- بيان نيکي‌هاي کسي در غياب او- خوراکي از دل و جگر
2-‌ پيروان دين موسي)ع(- مملکت- بندری در فرانسه

3-‌ دندانهاي نيش- پاداش سنگ انداز- نگاه و نظر
4-‌ بيرق- حرف تعجب- ظرفي در آزمايشگاه- زينت

5-‌ آييـــن زيارت کعبه- کاشـــف قانـــون جاذبه- جايگاه 
مخصوص فروش بليت

6-‌ آبفشان- هوادار- زمان غنودن
7-‌ صداي نرم خنديدن- ميزان الحراره- سرحد دار

8-‌ فرمان توقف- مهم‌ترين نوشتار مؤثر در شکل‌گيري فرهنگ کنوني شبه قاره هند- 
مارکي بر خودروهاي سنگين

9-‌ کشت باراني- توکسين- واحد مقياس طول
10-‌ برجستگي ته کفش- چند وارث- در بند انداختن

11-‌ رسم، روش- عتيقه و باستاني- ناخن چهارپا
12-‌ خوشحال- استخواني در مچ پا- کارگاه جولاهي- تپق زدن

13-‌ سند- واحد پول چين- لبريز
14-‌ فرزند نتيجه- مهم‌ترين شعبه نژاد سفيد- گرفتار، محبوس

15-‌ فضاپيماي ناسا- سردرد 
همراه با سينوزيت

 عمودي:
1-‌ آخرين ماه هجري قمري- 

عالم و بسيار دانا
2-‌ شـــهر قلعـــه ضرغـــام در 
اســـتان کرمـــان- مرســـوم- به 

شيوه نوشتاري سخن گفتن
3-‌ خواب خـــوش- فهميده- 

پيامبر خياط
4-‌ رب‌العالمين- تازه رسيده- 

حرف پيروزي- بلدرچين
5-‌ خوشـــبو و معطـــر- آمپول 

زدن- علامت جمع فارسي
پيـــکار-  صريح‌اللهجـــه-   ‌-6

پايتخت ويتنام
7-‌ ترديد- پادشـــاه پيشدادي 
و در شـــاهنامه پسر هوشنگ- 

چند زائر
8-‌ تاخـــت و تاز- پيش درآمد 
اطوار- يک نوع بازي با قوانين 

ساده و دنياي پيچيده
9-‌ تکبر- بخشـــي از رياضي- 

ساز پرسوز
10-‌ هوانورد- دانه ميان ميوه- 

سنگ آسياب
شـــهرت  حيـــوان-  فـــرار   ‌-11

طلب- بلند ترين برج
قديمـــي  نـــام  تنگـــه-   ‌-12
ايرانـــي-  جزيـــره  اصفهـــان- 

پسوند محافظت
13-‌ قريحه و سرشت- کشوري 

در قاره کهن- موش خرما
14-‌ هوو- نالـــه- بخش عمده 

شن و ماسه
15-‌ نوعي انگور دانه درشت- 

سنگي قيمتي

 افقي:
‌1- از بين رفتن مواد به علت واکنش با محيط- بازيگر فيلم 

هالک
2-‌ دارنده- مدافع بارسلونا- معالجه

3-‌ ناپاکي- شهری در استان قزوين- ارمغان ساوه
4-‌ خرناس- تخم مرغ انگليسي- شهر کباب- سوي ديگر

5-‌ از دامنش مرد به معراج مي‌رود- واحد زلزله- شرط‌بندي
6-‌ ملاقات کردن- بچه ترسان معروف- منش

7-‌ کلام توضيح- نوعي بازي- نوبت بازي
8-‌ دمل- به رخ کشيدن احسان- زبان عرب

9-‌ آب ميوه پخته شده در شکر- نوعي اسکي- شانه بسر
10-‌ مرحله خواب عميق- اندازه و مقدار- ترس

11-‌ گواهان- سست رأي- ضمير چند نفره
12-‌ کميت- يکي از فقيرترين کشورهاي جهان- فلز ‌هادي- خطا

13-‌ معروف- ترسناک- شبان
14-‌ آسمانها- بتي در دوران جاهليت- صبحانه‌اي لذيذ با گوشت بوقلمون

15-‌ اثـــري از ژان آنوي فرانســـوي- 
بيمـــاري کاهش ديـــد در نور کم که 
بر اثـــر کمبود ويتاميـــن A به‌وجود 

مي‌آيد

 عمودي:
1-‌ پدر جبـــر- از مشـــهورترين آثار 

اميل زولا
2-‌ پارچه تزئيني پرده- دانشمند- 

به اندازه لازم
3-‌ مردان سياســـي- چربي و پيه- 

مبتکر شعر سپيد
4-‌ پـــدر فرنگـــي- مقـــام معتبر- 

کوچک- گاوميش تبتي
5-‌ ممکن است- جلگه- ويتامين 

کاهو
6-‌ دريا- وســـيع و پهن- سرزميني 

باستاني
شـــاعر  بـــادي-  ســـاز  لنگـــه-   ‌-7

بهارستان
مکـــه  در  منطقـــه‌اي  ســـارق-   ‌-8

معظمه- رود مرزي صربستان
9-‌ منطقه تفريحي تهران- داروي 

اختلال دوقطبي- نت مياني
پشـــيمان-  خوزســـتان-  رود   ‌-10

مخفف آتش
11-‌ قلق- عاقل مجنون!- برابر در 

قدر و مرتبه
12-‌ کتاب مقدس هندوان- ضمير 
سوم شخص مفرد- منحني درجه 
دوم در رياضي- سنگ عيار سنجي

13-‌ مرکز توجه- معادل فارســـي 
کف‌پـــوش  و  انـــداز  زيـــر  ديتـــا- 

دست‌بافت
14-‌ سقف ريخته- بيت- شهري در 

جنوب شرقي استان همدان
15-‌ مرکز بوسني- گرما درماني

حل جدول ويژه شماره  6407 حل جدول عادی شماره  6407

 یک جـــدول 
6408با دو شـــرح

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

  جدول 
عادي

جدول 
ويژه

نام صفحه آرا

تصحیحصفحه آرایی

ساعت شروع

ساعت پایان

ساعت وامضاء سردبیرساعت وامضاءشورای سردبیریساعت وامضاءگروه مربوطهساعت وامضاءناظرصفحه

 سال بیست‌ودوم  شماره 6408  یکشنبه  26 دی 1395

حمید حاجی‌پور

 موج‌های سهمگین با تمام قدرت، خود را به پایه‌های سکو می‌کوبند. سازه عظیم 
فلزی می‌لرزد. هوا توفانی است و باد ویرانگر امان ایستادن نمی‌دهد. گویی تا از روی 
صفحه فلزی بلندت نکند و نکوبدت به سینه دریا، آرام نمی‌گیرد. دریای خشمگین 
و سرکش. گوشی‌های صداگیر حریف ســـوت کرکننده پمپاژ گاز به چاه‌های نفت 
نیست. انگار در عمق مغزت سوت تیزی می‌زنند که هیچ طوری نمی‌شود از دستش 
خلاص شد. شرایط برای کسی که از پشت میز بلند شده و اینجا آمده، می‌تواند تجربه 
وحشتناکی باشـــد. ولی آدم‌های این سکو با جان و دل کار می‌کنند و نه گوش‌شان 
به زوزه باد است و نه چشم‌شـــان به بلندای موج. تولید و بهره‌برداری در »سکوی 
سلمان« هیچگاه متوقف نمی‌شود. این حرف همه کارکنان بزرگترین سکوی نفتی 
ایران و خاورمیانه در دل خلیج فارس است. اینجا نفت را در بدترین شرایط آب و 
هوایی از کف دریا بیرون می‌کشند و به جزیره لاوان می‌فرستند. چند دقیقه توقف در 

این میدان مشترک میان ایران و امارات یعنی یک اتفاق ناخوشایند.

کار و زندگی در نقطه صفر دریایی
ســفر به بزرگ‌ترین سکوی نفتی خاورمیانه؛ از لاوان تا سلمان -1  
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صبـــح زود بـــه جزیره کوچـــک لاوان 
در نزدیکـــی تنگـــه هرمـــز می‌رســـیم، از 
 اینجـــا هـــم بایـــد مســـیری نزدیـــک به
 ١٥٠ کیلومتـــر را با کشـــتی طـــی کنیم تا 
برسیم به ســـکوی نفتی سلمان. از پهلو 
گرفتن کشـــتی‌های بزرگ و کوچک کنار 
آب‌های امن جزیره می‌شود فهمید نباید 
به دریا زد. مهندسان و تکنیسین‌هایی که 
باید خودشـــان را به سکو برسانند در فکر 
بالگردی هســـتند تا شـــاید بتواند در این 

هوای ناسازگار پرواز کند.
از شـــانس همســـفر مهندس بهمن 
یزدان پناه، رئیس سکوی سلمان خواهیم 
بود. پس می‌توان به رفتن امید داشـــت. 
او هـــم مثل بقیه لباس کار پوشـــیده و در 
محوطه آشیانه بالگردها در حال انتخاب 
نیروهایی اســـت کـــه بایـــد همراهش به 
ســـکو برونـــد. بالگـــرد فقـــط می‌تواند ١٠ 
نفر را ســـوار کنـــد. من و علـــی محمدی، 
عـــکاس روزنامـــه، جزو فهرســـت نهایی 
هســـتیم. بقیه هم باید بمانند تا فردا که 
دریا آرام بگیرد و با کشـــتی راهی شـــوند. 
یزدان پناه پیش از ســـوار شدن به شوخی 
می‌گوید: »بالگردهای »بل« شرکت نفت 
فلات قاره به پیکان تهران »ق« معروف 
هســـتند، عمرشـــان را کرده‌اند و معلوم 
نیســـت چه زمانی بیفتند! ما که پیش از 

سوار شدن شربت شهادت می‌نوشیم.«
البته شـــوخی رئیس سکو چندان هم 
بیراه نیســـت. این شـــوخی را پیش از این 
هـــم با لحنی جدی‌تر از کارکنان شـــرکت 
نفـــت شـــنیده‌ام. کاپیتـــان توضیحـــات 
کوتاهـــی می‌دهد کـــه اگر خـــدای ناکرده 
بالگـــرد دچار نقص فنی شـــد و بـــه دریا 
افتادیـــم، خونســـردی‌مان را حفظ کنیم 
و اینکه چطور از قایـــق و جلیقه نجات تا 
سر رســـیدن کمک برای کنترل وضعیت 
استفاده کنیم و... همین ابتدای سفر کاملًا 
ته دل‌مان خالی می‌شـــود. بـــا این هوای 
خراب و بالگرد پیـــر دل به دریا می‌زنیم. 

هرچه بادا باد.
تکان‌هـــای بالگـــرد موقع پـــرواز روی 
موج‌هـــای بی‌قرار نفس را بنـــد می‌آورد. 
بالاخـــره یـــک ســـاعت بعد بـــه منطقه 
مشـــترک نقتـــی یـــا همـــان نـــوار صفـــر 
و  نفـــت  چاه‌هـــای  می‌رســـیم.  مـــرزی 
سکوهای ســـلمان نفتی و گازی و سکوی 
»ابوالبخوش« امارات زیر پای‌مان است. 
آتش فلرهـــا تنها رنگی اســـت که در این 
صحنـــه آبی تمـــام نشـــدنی خودنمایی 
می‌کند. بالگرد دور می‌زند و رو به سمت 
می‌گیـــرد.  آرام  ســـکو  روی  بـــاد،  وزش 
سازه‌ای بزرگ به اندازه یک پتروپالایشگاه 

اما در دل آب.
هنـــوز از پد فرود بالگرد پایین نیامده، 
مسئول ایمنی سکو چند دقیقه‌ای برایمان 
کلاس توجیهی می‌گذارد؛ اینکه باید کلاه 
ایمنی به ســـر بگذاریـــم، از فلاش تلفن 
همراه و دوربین در زمان تاریکی استفاده 
نکنیـــم چـــون سنســـورها به نـــور فلاش 
حساس هستند و اگر چنین نوری را جذب 
کنند، سیستم خطر به کار می‌افتد و تولید 
متوقف می‌شـــود و مهمتـــر از همه اینکه 
اگر ســـکو در وضعیت خطر قـــرار گرفت 
و دســـتور ترک گرفته شـــد، باید خودمان 
را به قایق شـــماره ٢ کنار ســـازه برسانیم 
و... دقایقـــی بعد از کلاس توجیهی، چند 

مهنـــدس که لباس‌شـــان پـــر از لکه‌های 
نفتی اســـت وارد دفتر رئیس می‌شـــوند 
و درباره نشـــت یکـــی از لوله‌هـــا گزارش 
می‌دهند. همراه با مهندسان و رئیس به 
سوی محل نشت نفت می‌رویم. یکی از 
لوله‌ها سوراخ شده و تکنیسین‌ها در حال 
برطرف کردن مشکل هستند. بوی نفت و 
بویی شبیه به آهن زنگ زده و از آن بدتر 
بویی شـــبیه به تخم مرغ گندیده که بعد 
می‌فهمیم اکسیدگوگرد است، نمی‌گذارد 
به راحتی نفس بکشـــیم. بویـــی که برای 
آدم‌های اینجا عادی است؛ بوی توسعه. 
مهندس رضایی، مســـئول ایمنی ســـکو 
می‌گوید این هنوز اول کار اســـت! به گفته 
او وظایف روی ســـکو به ٣ بخش تقسیم 
می‌شود؛ مدیریت بهره‌برداری، نگهداری 
و تعمیرات تأسیســـات و خطـــوط لوله و 

خدمات.
ëëگشتی روی بزرگترین سکوی خاورمیانه

برای کســـی که نخســـتین بار پایش را 
روی سکو می‌گذارد راه رفتن مشکل است. 
تنها حفاظی که روی سکوست نرده‌های 
زرد رنگی اســـت که چنـــدان مانع افتادن 
در دریا نمی‌شـــود. اگر کســـی حواســـش 
نباشـــد و پایش بلغـــزد کار تمام اســـت. 
ماهم با احتیـــاط کامل قدم بر می‌داریم 
تا به واحد مکانیک برسیم. در این واحد 
چند تکنیسین و مهندس در حال ساخت 
قطعه‌ای بـــرای یکی از توربین‌های تولید 
برق هســـتند. از مهندس علی عسگری، 
مکانیک ارشـــد واحد تعمیـــرات درباره 
کارشان می‌پرســـم. در حال قلاویز کردن 

می‌گوید: »ما تمـــام قطعات مکانیکی را 
که به مشـــکل برخورده‌اند یا مســـتهلک 
شـــده‌اند تعمیـــر می‌کنیم. جوشـــکاری، 
تراشکاری و یا ساخت قطعاتی که به آنها 
نیاز فوری داریم. زمـــان تحریم خیلی از 
قطعاتی را که خراب می‌شدند همین‌جا 
ساختیم، زمان زیادی نداریم تا قطعه‌ای 
را ســـفارش بدهیم. کار نباید روی زمین 
بماند. در میدان مشـــترک اگر لحظه‌ای 
تولید متوقف شـــود، برداشـــت شـــرکت 

خارجی مقابل‌مان دو برابر می‌شود.«
عسگری اهل ابهر است، جزو کارکنان 
طـــرح اقماری. یعنی کســـانی که ٢ هفته 
روی ســـکو می‌ماننـــد و ٢ هفتـــه بـــرای 

مشکلات ماســـت، آنهایی که نتوانستند 
تحمل کنند یا اســـتعفا دادند یا اینکه به 

قسمت دیگری منتقل شدند.
ëëشغلی با هزاران دغدغه

آدم‌های سکو هر کدام حکایتی دارند 
شـــنیدنی. از جملـــه مهنـــدس علیرضا 
اوجـــی، مســـئول اتاق کنترل ســـلمان که 

دقیقـــه ٩٠ به مراســـم عروســـی خودش 
رســـیده. اوجی پیش از اینکه خاطره‌اش 
مســـئولیت  از  کمـــی  کنـــد،  تعریـــف  را 
بخش کنترل می‌گوید: »مغز ســـکو، اتاق 
کنترل اســـت. تمام پیام‌هایی که از همه 
بخش‌های تأسیســـات ارســـال می‌شود، 
توسط دستگاه‌های الکترونیکی، پردازش 

می‌شـــود و با توجه به اعداد و ارقامی که 
به‌دست می‌آید، اپراتور تصمیم می‌گیرد 
کـــه مثلًا فشـــار کدام خـــط لولـــه را کم یا 
زیـــاد کند. باید بگویم تمام افرادی که در 
این بخش کار می‌کنند بـــدون لحظه‌ای 
مانیتورهای‌شـــان  پشـــت  اســـتراحت 
بـــرای  نیـــاز  صـــورت  در  و  نشســـته‌اند 
اســـتراحت بایـــد اپراتـــور دیگـــری بدون 
لحظه‌ای معطلی پشت سیستم بنشیند. 
در نهایت هر مشکلی که در بهره‌برداری، 
انتقال و تأسیســـات وجود داشـــته باشد، 
رصـــد می‌شـــود و در کوتاهتریـــن زمـــان 

ممکن برطرف می‌شود.
و اما ماجرای عروســـی‌ام. چند سالی 
بیشتر سابقه حضور روی سکو را نداشتم 
که خانواده برایم آســـتین بالا زدند. قرار 
بود یک هفته مانده به مراســـم عروسی، 
مرخصـــی بگیـــرم و برگردم شـــیراز ولی 

بشنود. از طرف دیگر برنامه روزمره‌شان 
را هم به هم ریخته‌ایم و برای‌شـــان یک 
جور تنوع شده‌ایم. مهندس محمدرضا 
ایمانی، رئیس کل تعمیـــرات خاطرات 
جالبی از چند دهه پیش سکو دارد: »٢٠-

٣٠ سال پیش وضعیت این‌طور نبود که 
تلفن همراه باشد یا توی هر اتاق تلویزیون 
١٤ اینچ گذاشـــته باشـــند. این مجموعه 
با همه بزرگی‌اش یک تلویزیون بیشـــتر 
نداشـــت که برایش یک اتاق مخصوص 
داشتیم. شب‌ها همه توی این اتاق جمع 
می‌شدند که فلان سریال را ببینند. از آن 
مهمتر تلفن بود. یک خط تلفن داشتیم 
و هر نفر می‌توانست فقط هفته‌ای یکبار 
بـــه خانـــواده‌اش زنـــگ بزند. ولـــی حالا 
وضعیـــت بهتر از گذشـــته اســـت، تلفن 
همراه کار را راحت‌تر کرده ولی گاهی هم 
دردسر است. مثلًا اتفاق کوچکی می‌افتد 

از شـــانس دریا و آســـمان به هم ریخت. 
برگـــردم.  نمی‌توانســـتم  جـــوره  هیـــچ 
خانواده‌ام مدام زنـــگ می‌زدند و خودم 
هم فکر می‌کردم اگر نرسم چه آبروریزی 
می‌شـــود! به هـــر حـــال روز هفتم کمی 
هـــوا بهتر شـــد و بالگرد روی ســـکو آمد و 
برگشـــتم لاوان. پرواز پالایشگاه به شیراز 
را چند دقیقه برایم نگه داشـــته بودند و 
به مســـافران هـــم ماجرا را گفتـــه بودند. 
وقتی ســـوار شدم همه به من خیره شده 
بودند؛ یکی می‌گفت بیچاره عروس، آن 
یکی می‌گفت چه شـــانس بدی دارد و... 
در نهایـــت و در اوج ناامیدی خانواده، ٢ 
ســـاعت مانده به مراسم عروسی خودم 
را رســـاندم.« حضور ما روی سکو و تهیه 
گـــزارش از فعالیت‌های کارکنـــان آنها را 
ســـر شـــوق آورده، می‌گویند خوشـــحال 
هستند از روزنامه کسی آمده تا مشکلات 
و واقعیت‌هـــا را ببیند و دردهای‌شـــان را 

و زنگ می‌زننـــد می‌گوینـــد. آنجا ماجرا 
حل شـــده ولی این‌طرف فکر و خیال ول 

کن آدم نیست.«
ایمانـــی هم مثـــل بقیه از مشـــکلات 
طرح اقماری می‌گوید: »دوری از خانواده 
و اینکـــه در مـــاه فقـــط ١٤ روز می‌توانیم 
خانه باشیم مشکلاتی را برایمان بوجود 
می‌آورد؛ مثلًا وقتی بچه‌های‌مان بزرگ 
می‌شـــوند و به نوجوانی می‌رســـند چون 
ســـایه پدر بالای سرشـــان نیســـت دیگر 
از مادرشـــان حـــرف شـــنوی ندارنـــد. از 
طرفی وقتی پـــدر بعد از ٢ هفته به خانه 
برمی‌گـــردد بـــا بچه‌هایش دچـــار تنش 
می‌شود. این اتفاق در دوران بازنشستگی 
خیلی جدی‌تر اســـت. پـــدری که ٣٠-٤٠ 
ســـال روی ســـکو کار کرده و آدم منظمی 
بوده گاهی اوقات نمی‌تواند شرایط خانه 
و بچه‌هایش را تحمل کند و اغلب دچار 

افسردگی می‌شود.« ادامه دارد...

برمی‌گردند.  شهرشـــان  بـــه  اســـتراحت 
از  دوری  و  کار  مشـــکلات  دربـــاره  او 
خانواده‌اش می‌گوید: »نزدیک ١٥ ســـال 
اســـت روی ســـکوی سلمان مشـــغول به 
کارم، هـــر روز بیـــن ١٢ تـــا ١٦ ســـاعت کار 
می‌کنیم و گاهی اگر نیاز باشـــد شب‌ها در 
کارگاه می‌مانیـــم تا کار عقـــب نیفتد. اما 
٢ هفته‌ای که به خانه می‌رویم تا چشـــم 
روی هم می‌گذاریم زمان تمام می‌شـــود 
و بایـــد برگردیم. همکارانم از شـــهرهای 
دور و نزدیـــک می‌آینـــد. وقتی ســـرکارند 
دل‌شان با خانواده‌های‌شان است و مدام 
دلهره دارند مبادا اتفاقی برای‌شان بیفتد. 
پروازهـــا روزهای یکشـــنبه و چهارشـــنبه‌ 
است. از طرفی از سکو تا لاوان با کشتی ٦ 
ساعت و با بالگرد – اگر باشد- یک‌ساعت 
راه است. این درحالی است که آسمان و 
دریا هم خراب نباشد. معمولاً برای تک 
تک آدم‌های سکو مشکلاتی بوجود آمده 
که باید برمی‌گشته‌اند خانه ولی به خاطر 

بدی آب و هوا یک هفته روی سکو منتظر 
مانده‌اند.«

عبدالله عالی پور ٥٩ ساله، تکنیسین 
واحـــد مکانیک که ٣٩ ســـال اســـت روی 
دریـــا کار می‌کنـــد و یکـــی از قدیمی‌ترین 
کارکنان سکوی سلمان است و تا چند ماه 
دیگر بازنشسته می‌شود درباره وضعیت 
کار روی ســـکو می‌گویـــد: »ای کاش برای 
گـــزارش تابســـتان اینجـــا می‌آمدیـــد تـــا 
متوجه شوید ما در چه وضعیت غیرقابل 
تحملـــی کار می‌کنیم. تابســـتان رطوبت 
هـــوا آنقدر بالاســـت که نمی‌شـــود نفس 
کشـــید. بعضـــی وقت‌هـــا زمیـــن خیس 
خیس است و از سقف آب چکه می‌کند، 

رطوبت به ١٠٠ درصد هم می‌رسد. اصلًا 
خانواده‌های‌مـــان هم نمی‌دانند کجا و با 
چه وضعیتی کار می‌کنیم. گاهی مشکلی 
توی خانه پیش می‌آید و هر لحظه ماندن 

روی سکو یکسال تمام می‌شود.«
روی ســـکو مهنـــدس و تکنیســـین و 
کارگـــر ســـاده لبـــاس کار بـــه تـــن دارند و 
هـــر کاری از دست‌شـــان برمی‌آید انجام 
می‌دهند. اینجا همه یک هدف مشترک 
دارند؛ برداشـــت از میدان مشترک بدون 
لحظه‌ای توقف. اگر اتفاقی بیفتد و جایی 
از کار بلنگد فرقـــی نمی‌کند که مهندس 
باشی یا کارگر، هرکه باشی دست به آچار 
می‌شوی. مهندس ارشـــد نمی‌گوید من 
مسئول فلان بخش هستم و در‌شأن من 
نیســـت جوشـــکاری کنم؛ همه دست به 
دســـت می‌دهند کار روی زمیـــن نماند. 
این بخشی از حرف‌های مهندس محمد 
مهدی واقف، مسئول تعمیرات مکانیک 
عمومـــی اســـت کـــه ٢٧ ســـال از زندگی 
کاری‌اش را روی ســـکوی سلمان گذرانده 

است.
مهندس واقف یکی از مشتری‌های پر 
و پا قرص روزنامه ایران اســـت، می‌گوید: 
»بچه‌های ســـکو کلمه بـــه کلمه مطالب 
روزنامه را می‌خوانند. پس از شما انتظار 
داریـــم حرف‌هـــای بچه‌هـــا را مـــو به مو 
بنویسید و چیزی که اینجا می‌بینید بدون 
هیچ کم و کاستی منتشـــر کنید. کسی که 
در تهران یا شـــهر دیگری کار می‌کند چیز 
زیـــادی از کار و زندگی روی ســـکوی نفتی 
نمی‌داند، فکر می‌کنند شـــرکت نفتی‌ها 
روی یک سکوی شیک و پیک ایستاده‌اند 
و لوله‌ای هم از داخل چاه، نفت را بیرون 
می‌کشد، این‌ها هم پولش را می‌شمارند. 
خیلـــی دوســـت داریـــم یکـــی از همیـــن 
مســـئولان یک روز تابســـتان بیایـــد روی 
ســـکو و تلاش بچه‌ها را ببیند و وضعیت 
آب و هـــوا را از نزدیک لمس کند و ببیند 
ما با چه زحمتی نفت را از زیر دریا بیرون 
می‌کشیم. گذشـــته از همه این مشکلات 
باید بگویم اســـترس ما خیلی بیشـــتر از 
کســـانی اســـت که در شهر خودشـــان کار 
می‌کنند، وقتـــی تلفن بی‌گاهـــی از خانه 
زده می‌شـــود قلب‌مان به تپش می‌افتد 
که نکند خـــدای ناکرده اتفاق بدی افتاده 
باشـــد. کســـی مریض یا زبانـــم لال فوت 
نشده باشـــد! هزار تا فکر و خیال در ذهن 
آدم می‌چرخد. همین چند ســـال پیش 
خواهرم زنگ زد که پدرم ســـکته مغزی 
کـــرده و خودت را ســـریع برســـان تهران. 
دریـــا آنقدر مواج بـــود که چنـــد روز روی 
سکو ماندم به انتظار اینکه هوا کمی بهتر 
شـــود و بالگردی مرا به خشـــکی برساند. 
ایـــن چیزهایی کـــه گفتم تنها بخشـــی از 
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نیم‌نگاه

ëë صبـــح زود به جزیـــره کوچـــک لاوان در نزدیکـــی تنگه هرمز
می‌رسیم، از اینجا هم باید مســـیری نزدیک به ١٥٠ کیلومتر را با 
کشتی طی کنیم تا برسیم به سکوی نفتی سلمان. از پهلو گرفتن 
کشـــتی‌های بزرگ و کوچـــک کنار آب‌های امن جزیره می‌شـــود 

فهمید نباید به دریا زد.

ëë تکان‌های بالگـــرد موقع پرواز روی موج‌هـــای بی‌قرار نفس را
بند می‌آورد. بلاخره یک ســـاعت بعد به منطقه مشترک نفتی 
یا همان نوار صفر مرزی می‌رســـیم. چاه‌های نفت و ســـکوهای 
سلمان نفتی و گازی و سکوی "ابوالبخوش" امارات زیر پای‌مان 
است. آتش فلرها تنها رنگی اســـت که در این صحنه آبی تمام 

نشدنی خودنمایی می‌کند.

ëë مهنـــدس محمدرضا ایمانـــی: ٢٠-٣٠ ســـال پیش وضعیت
این‌طور نبود که موبایل باشـــد یا توی هر اتاق تلویزیون ١٤ اینچ 
گذاشته باشـــند. این مجموعه با همه بزرگی‌اش یک تلویزیون 
بیشتر نداشت که برایش یک اتاق مخصوص داشتیم. شب‌ها 

همه توی این اتاق جمع می‌شدند که فلان سریال را ببینند.


